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Abstract 
In Islamic jurisprudence, arbitration is recognized as having the same nature as 
judgment, and it is considered to be a type of judgment itself. In the position of 
distinguishing the authority that issues judgments, the jurists have placed the judge 
of tahakim (which is the same as the referee) next to the judge appointed for the 
purpose of hostility. In Imamia jurisprudence, the possibility of collective 
judgment and arbitration is sometimes accepted in cases such as the issuance of a 
verdict when there is a consensus of several judges. Also, the division of time or 
regional or jurisdictional work among judges has been accepted; However, 
considering the difference between collective judgment and council judgment, 
what is important is the answer to the question of whether it is possible for council 
judgment and arbitration by maintaining the independence of each judge and 
arbitrator and with the criterion of accepting the majority opinion, based on the 
jurisprudential foundations of the Islamic legal system. And if legitimacy is 
proven, what evidence can support this way of judgment and arbitration? The 
issue of council judgment in jurisprudence texts has been less addressed by jurists. 
There is a possibility that the lack of consistent and lengthy jurisprudential 
literature on this issue is due to the silence of the Shariah and the lack of a 
narrative reason with a direct and explicit implication in negating and proving the 
legitimacy of the council's judgment and arbitration. However, the silence of the 
Shariah in proving the legitimacy of the council's judgment and the lack of 
coherent jurisprudential literature are not considered a valid reason for denying its 
legitimacy. 
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  چکیده
کــه اصــدار حکــم  یمقــام کیــو فقها در مقـاـم تفکشود میقضاوت شناخته  تیبا همان ماه يداور یفقه اسلام در
امکــان قضــاوت  یاند. در متــون فقهــمنصوب نشانده یرا (که همان داور است) در کنار قاض میتحک یقاض کند،یم

کــار  میتقســ ،نیهمچنــی و نظر چنــد قاضــدر صورت اتفــاق يمانند صدور رأ یبعضاً در فروض یجمع يو داور
اـ امعــان نظــر بــر تفــاوت قضــاوت  ،قرار گرفته است رشیقضات مورد پذ انیم یتیصلاح ای يامنطقه ای یزمان اما بـ

 يقضــاوت و داور يتــوان بــرایم ایــپرسش است که آ نیدارد پاسخ به ا تیآنچه اهم ،ییاز قضاوت شورا یجمع
 ینظـاـم حقــوق یفقهــ یبــر مبــان یمبتنــ ،تینظر اکثر رشیپذ كو داور و با ملا یبا حفظ استقلال هر قاض ییشورا

نوشـتـار کــه  نیــا در ؟کنــدیم یبانیرا پشت آن ياچه ادله ت،یقائل شد و در صورت اثبات مشروع تیاسلام مشروع
) توســط شــارع تیــ(با ملاك نظر اکثریی احتمال عدم ردع قضاوت شورا افته،ینگارش  یلیتحل- یفیبه روش توص

تــرك استفصــال در  قیــکــه از طر یــیادلــه روا تیعموم ،اولاً .استشده  تیتقو یلیدلاه آن ب یشرع ریو بلکه تقر
ه بــ یــیروا ریکه تعــاب يمقاصد گاهیجا لیدله ب ،اًیثان .دیآیدست مه ب يراو پرسش) نسبت به السلاملیه(ع پاسخ امام

. پــس اســتتر تر و عالمانــهوثق)، عادلانهاتر((اضبط)، مطمئنترقیدارند که دق یحکم رشیذبر پیصورت مؤکد مبن
 ی(داور) و قاضــ میتحکــ یبــر قاضــ اتیــدر روا» حــاکم«اطــلاق  لیــدله بــ ییقضاوت شــورا تیاز اثبات مشروع
 هــر حکــم در مقــام فصــل خصــومت يکه فقها برا يواحد تیو شأن يداورقضاوت و  کسانی تیمنصوب و ماه

 یشــرع لحــاظاز  زیــن ییشــورا يملاك داور ،مناط و وحدت حیاند، از راه تنق) قائل شدهي(اعم از قضاوت و داور
  .استشده موجه قملداد  ییمانند قضاوت شورا

  واژگان کلیدي
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  مقدمه
عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور » داوري« ،در اصطلاح حقوقی

ها را به تراضی حکم از سوي شخص یا اشخاص ثالثی که طرفین دعوا معمولاً آن
کنند یا مراجع قضایی به نمایندگی از سوي طرفین دعوا ایشان را انتخاب می

رخلاف قاضی که قدرت داور ب کندبیان میگزینند. خصوصیت و قید آخر تعریف برمی
گرفته از قرارداد خصوصی و تئبلکه نش ،ناشی از قواي عمومی دستگاه قضایی نیست

  ).19- 20، صص. 1392توافق طرفین است (کریمی و پرتو، 
حکمیت همان داوري و قضاوت کردن است و  فقهی و حقوقی، از نظر اصطلاح

عیین حَکَم ) یا نصب و ت1041، ص. 1، ج1386تحکیم به معنی حکم کردن (معین، 
  ).141، ص. 1388آمده است (جعفري لنگرودي، 

شیخ طوسی معتقد است هرگاه طرفین اختلاف با توافق یکدیگر بپذیرند یک نفر از 
مردم میانشان حکم کند و آن فرد هم بپذیرد و انجام دهد، این کار جایز است و نظر 

ور است (شیخ طوسی، آها الزاممخالفی در آن وجود ندارد و حکم این فرد هم بر آن
  ).241، ص. 6ق، ج1407

یکی از مسائل مهم درباره داوري بررسی امکان داوري بیش از یک داور و صدور حکم 
هاي مرسوم امروز داوري، داوري از روش. (دو یا چند داور) است گروهاز سوي یک 

  شده است. شورایی با نظر اکثریت است که در قوانین جاري ما نیز در مواردي به آن اشاره
در نظام قانونی ایران، تعدد قضات و قضاوت شورایی با ملاك پذیرش نظر اکثریت 

قانون آیین دادرسی کیفري  395بینی شده است. ماده در قوانین حقوقی و کیفري پیش
در دادگاه کیفري یک و نیز در تمام مواردي که «گوید ) می1392(مصوب سال 

شده باشد، رأي اکثریت تمام اعضا  بینیپیش رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد
طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به ملاك است. نظر اقلیت باید به

». شودشرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می
اظر )، ن1394قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفري (مصوب سال  27همچنین، ماده 

اعضاي دادگاه «دارد: قانون آیین دادرسی کیفري چنین منظور می 404به اصلاح ماده 
 با وپس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان 

 عدم صورت در و جلسه همان در و نمایندمی مشاوره پرونده، محتویات به توجه
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 می رأي صدور به مبادرت هفته، یک مدت ظرف حداکثر و فرصت اولین در امکان،
. است معتبر اکثریت رأي نشود، حاصل نظراتفاق دادگاه اعضاي بین کهدرصورتی. کنند

 این در که نباشد اکثریت جزو وي آنکه مگر است دادگاه رئیس عهده به رأي انشاي
  ».کندمی انشا را رأي دارد، بیشتر قضایی سابقه و است اکثریت جزو که عضوي صورت

قانون  499و  465، 464، 458، 455، 454 صراحت در موادداوري جمعی نیز به
 مادهجمله در زا مورد اشاره قرار گرفته است. 1379سال  آیین دادرسی مدنی مصوب

که در قرارداد داوري، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین درصورتی«آمده است:  464
 نفر داور کی دیبایک از طرفین رران توافق کنند، هنتوانند در تعیین داور یا داو

  ».اتفاق تعیین نمایندعنوان داور سوم بهاختصاصی معرفی و یک نفر به
صراحت تجویز شده است (موسوي داوري جمعی در کلام برخی فقها نیز به

گونه که خواهیم دید، از برخی روایات نیز ) و همان109، ص. 1ق، ج1423اردبیلی، 
  آید.عدد قاضی تحکیم به دست میجواز ت

جواز تحکیم در جنگ با کفار، نظر اجماعی فقهاي امامیه قلمداد شده است که 
، ص. 4ق، ج1434شاهرودي، اند (هاشمی برخی از شافعیه و حنابله نیز بدان قائل

گوید ). علامه حلی جواز تحکیم دو نفر را اجماعی دانسته است و پس از آن می476
ص.  ،14ق، ج1412(علامه حلی،  1اجماع جایز استاز دو نفر نیز به تحکیم بیش

ق، 1404(نجفی،  2کند). صاحب جواهر نیز ادعاي عدم خلاف در این حکم می163
). ازآنجاکه تحکیم در جنگ با مشرکان خصوصیتی ندارد و همان گونه 114، ص. 21ج

که اختلاف میان مسلمانان و مشرکان حاصل شده، ممکن است میان دو شخص مسلمان 
رو اشکالی در تسري تجویز تعدد داور در تحکیم با مشرکان به هم به وجود بیاید، ازاین

وري در کتاب نکاح و داوري در کتاب قضا و در مقام فصل ها (دادیگر داوري
  خصومت) و تعمیم حکم نباشد.

آنچه اهمیت دارد و این نوشتار درصدد پاسخ بدان است، بررسی قضاوت و داوري 
صرفاً جمعی نیست، بلکه پرسش مهم این است که آیا قضاوت و داوري شورایی با 

جایز است یا خیر؟ مقدم بر این پرسش  ملاك نظر اکثریت و کنار گذاشتن نظر اقلیت
نیز بررسی این مسئله است که آیا اساساً نسبت به قضاوت شورایی و داوري شورایی 
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مستقیم و صریحی تشریع شده است یا این مسئله با سکوت شارع مواجه  شرعی حکم
که در اختیار حاکم اسلامی و  شودشمرده میاحکام اجرایی شده است و ازجمله 

  ؟استگذار و تقنینی سیاست نهادهاي
هاي قضاوت است و فقها در تفکیک قضاوت با توجه به اینکه داوري یکی از شیوه

 اندامکان تعدد قاضی سخن گفته دربارهبه قضاوت انتصابی و قضاوت تحکیمی، 
استفاده از اطلاق کلام ایشان و تسري آن بر بحث قضاوت  ،)21 ص.، ق1415 (حائري،

  یز مورد توجه و بررسی این نوشتار است.تحکیمی (داوري) ن
به  ، پس از بیان پیشینه پژوهش، ابتداازآنجاکه داوري قسمی از قضاوت است

سنجی قضاوت جمعی و شورایی و تفکیک قضاوت جمعی از شورایی و سپس به امکان
سنجی داوري شورایی و امکان تسري حکم قضاوت شورایی به به امکان ،در ادامه

  .پردازیممی داوري شورایی
فرض دارد که با تلقی قبول این شود که این مقاله چند پیش گفتهلازم است 

  مباحث را پی گرفته است: ،هافرضپیش
و نه توکیل. این نظر  استداوري نوعی قضاوت  و ی استیماهیت داوري قضا ،اولاً

اگر ). واضح است که 367، ص. 8ق، ج1413مطابق نظر مشهور فقهاست (شهید ثانی، 
هیچ  ،شوند شمردهوکیل طرفین اختلاف  ،ماهیت داوري توکیل باشد و داور یا داوران

توانند و داوران در صورت مأذون بودن، می آیدنمیاشکالی بر داوري شورایی وارد 
اثر ماهیت داوري بر داوري شورایی  ،ملاك اکثریت را مبناي عمل قرار دهند. بنابراین

صحبت از داوري شورایی  ،(توکیل) براي داوري يقرارداداین است که انتخاب ماهیت 
بحث داوري شورایی با ملاك  ،ی براي داوريیو انتخاب ماهیت قضا کندرا لغو می

  سازد.اکثریت را مطرح می
گونه همان ؛پوشانی داردنهاد حقوقی داوري با نهاد فقهی قضاوت تحکیمی هم ،ثانیاً 

  این اعتقاد هستند. دانان برکه بسیاري از فقها و حقوق

  . پیشینه پژوهش1
هایی در زمینه داوري شورایی انجام شده است که در این باره می توان تاکنون پژوهش

 به مقالات زیر اشاره کرد.
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حقوقی قضاوت –بررسی فقهی«) در مقاله 1390نسب (آبادي و محمديدهحاجی
اند و دلایل ا مطرح کردهدانان موافق و مخالف ر، عمده دلایل فقها و حقوق»جمعی

دانند و با توجه به وضعیت قضاوت در عصر غیبت و نیز تر میموافقان را پذیرفتنی
هاي دعاوي امروزه، قضاوت جمعی را در مقایسه با قضاوت انفرادي، از پیچیدگی

  دانند. استحکام بیشتري برخوردار می
، بر »وعیّت تعدّد قاضیبررسی فقهی مشر«) در مقاله 1391مهر و همکاران (ادیبی

توان راهی به سوي شیوه قضاوت شورایی گشود و اند که از اطلاق ادله میاین عقیده
اند با بررسی تفاوت مفهوم حکم و فتوا و تعریف موسعی که فقها براي همچنین، قائل

اي رغم مصلحت ملزمهتوان به این دست یافت که حکم بهحکم حاکم قائل هستند، می
نهفته است، موضوعیت ندارد و طریقی براي رسیدن به حجت شرعی است و  که در آن

  در این طریق تفاوتی میان وحدت و تعدد قاضی در انشاي حکم وجود ندارد.
، بعد از بیان ادله موافقان و »نظام تعدد قاضی«) در مقاله 1398محمدي دانش (

صادره با مشورت  خاطر احتمال کاهش خطا در انشاي رأيمخالفان تعدد قاضی، به
دهد و همچنین، قائل است در نظام تعدد قاضی، دادرسان، قول موافقان را ترجیح می

  تر است.اعمال نفوذ بر هیئت دادرسان در قیاس با نظام وحدت قاضی مشکل
، با بررسی دلایل ممنوعیت »بررسی فقهی قضاوت شورایی«) در مقاله 1400ورعی (

شأ اختلاف بودن، از سنخ ولایت بودن قضاوت، قضاوت شورایی (فقدان دلیل، من
استقلال قاضی، انصراف روایات قضا به قاضی واحد و رأي واحد معلول قاضی واحد)، 

کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارد، بلکه دلایل تنها هیچدهد که نهنشان می
ودن قضاوت تر بدقیق«، »عدم اشتراط وحدت قاضی در ادله قضاوت«متعددي مانند 

بر جواز و » سیره عقلا«و » مطابقت با احتیاط«، »سازگاري با فلسفه قضاوت«، »شورایی
  مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند. 

  رو از دیگر مقالات شده است. سه ویژگی باعث امتیاز مقاله  پیش
  الف. بررسی ماهیت داوري در فقه.

  هاي مختلف قضاوت شورایی.ب. بررسی شیوه
استخراج جواز و عدم جواز قضاوت شورایی با نظر اکثریت با بررسی و  ج.
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  نظر در روایات باب داوري. دقت

  تفکیک قضاوت جمعی از قضاوت شورایی. 2
و مشورتی میان است مصداق قضاوت جمعی  اند،کردهبرخی صوري که فقها مطرح 

قضاوت «عنوان نظر اکثریت شود و بتوان اخذ گیرد تا نوبت به قضات صورت نمی
  گذاشت. را بر آن» شورایی

چون در گذشته  رسد کهمیآید، چنین به نظر میهایی که در ادامه با مطالعه حالت
دار صورت معمول یک فرد عهدههها اندك و در شهرها بحجم اختلافات و پرونده

حرکت از قضاوت فردي به سمت قضاوت  ،ها در آن زمانطرح آن ،قضاوت بوده
اما در وضعیت پیچیده جامعه امروز،  رفت،به شمار میجمعی و در نوع خود ابداع 

ضمن  شود؛دلیل سادگی و محل ابتلا نبودن شاید باعث تعجب ه طرح همین فروض ب
بینی این فروض بسیط در ذهن اینکه عدم استقرار حکومت اسلامی نیز قطعاً در پیش

  ؤثر بوده است.فقها م

  هاي مختلف قضاوت جمعی. حالت1-2
  است.بدین شرح  اند،برخی فروضی که فقها براي قضاوت جمعی به تصویر کشیده

  صورت اجتماعی و عدم صدور رأي در صورت عدم اجتماعضاوت بهق. 1-1-2
شده (گرچه چندان مبتلابه و شایع نیست)، جایی نخستین حالتی که به تصویر کشیده 

و اگر به رأي  کنندصورت شراکتی اقدام به صدور رأي دو یا چند قاضی به هک است
اصلاً رأیی صادر  ،کنند و اگر به رأي واحد نرسیدندآن را صادر می ،واحد رسیدند

تشریک بین دو قاضی در یک  ،به عبارتی .)59، ص. 40ق، ج1404(نجفی،  3شودنمی
  ».الاجتماععلی جهۀ«با قید اجتماع  )الواحدةالجهۀفیپرونده در یک جهت رسیدگی (

کند و طرفین اختلاف به دو قاضی این فرض اصلاً بحث اکثریت را مطرح نمی
رأي صادر  ،اگر به وحدت نرسیدند .کنندکنند و این دو قاضی بررسی میمراجعه می

 توانند به قاضی دیگري مراجعه کنند، اما اگر این دو قاضی به نظرکنند و طرفین مینمی
دو یا  يرأاعتبار بنابراین،  .این رأي اعتبار دارد ،رسیدند و رأي صادر کردند يواحد

نظر و و اصلاً بحث اختلاف استچند قاضی در این حالت در صورت توافقشان 
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  مراجعه به نظر اکثریت مطرح نیست.
کند که موصی یا صاحب جواهر این مورد را به وصیت یا وکالت اجتماعی تشبیه می

تواند دو وکیل یا دو وصی تعیین کند و دو وکیل یا دو براي استحکام کار میموکل 
وصی در حالت اجتماعی، استقلالی ندارند و باید با توافق و اجتماع نظر یکدیگر، 

 دهند.خواسته موصی یا موکل را انجام 
اصل  نخست،دلیل  .استکرده دو دلیل بر صحت این نوع قضاوت جمعی ارائه  وي

دلیل  .و هرکس مدعی است این نوع قضاوت ایراد دارد، باید دلیل ارائه کند جواز است
تر تر و عادلانهیعنی دادرسی را دقیق ؛گوید این روش اضبط و اوثق استاینکه می دوم
  ).60، ص. 40ق، ج1404کند و بیشتر موافق احتیاط است (نجفی، می

یعنی اصل بر عدم ولایت احد  ؛در قضاوت همیشه اصل بر عدم است نباید شبهه شود که
؛ زیرا در شود که منظور از اصل، اصل جواز استاما در این بحث گفته می است،علی احد 

بلکه بحث این است  ،بحث اعمال ولایت نیست تا اصل را بر عدم ولایت بگیریماینجا اصلاً 
هاي حقوقی پرونده هاي جزایی را به یک قاضی وتوان تقسیم کار کرد و مثلاً پروندهکه آیا می

اصل این است که وقتی و اصل بر جواز  ،اگر شک شود ،را به قاضی دیگر داد؟ در این موارد
شک باشد که درست است یا خیر، اصل بر جواز است و این ربطی به بحث عدم ولایت احد 

  .)12/12/1397علی احد یا چیزي شبیه این ندارد (علیدوست، 

  ی بدون اعتبار نظر واحد یک قاضیصورت اجتماعقضاوت به .2-1-2
. 4این است که دو نفر قاضی با هم حکم یک نفر را داشته باشند شدهطرح فرض دیگر

مقصود از این فرض این است که همه قضات با هم حکم یک نفر را داشته باشند و 
نفر اگر سه و هرکدام نصف قاضی  . اگر دو نفر باشند،باید با هم توافق داشته باشند

  ).60، ص. 40ق، ج1404شوند (نجفی، می شمردههرکدام ثلث قاضی  ،باشند
نظر دو یا چند قاضی و مراجعه به بحث اختلاف پیش،در این فرض هم مانند فرض 

  نظر اکثریت مطرح نیست.
وجود ندارد. رأي یک قاضی اصلاً مقتضی براي اعتبار در این فرض برخلاف قبل، 

گر یک قاضی رأي بدهد و دیگري ندهد، طرفین ا نخستدر فرض  ،دیگرعبارتبه
اعتماد کنند، اما در فرض دوم  است، توانند به رأي آن قاضی که رأي دادهاختلاف می
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  دارد.اصلاً رأیش اعتبار کامل ندارد و تنها نیمی از اعتبار را  ،چون هر قاضی نصف است
و  ) این حالت قضاوت شورایی60، ص. 40ق، ج1404(نجفی،  جواهرصاحب 
درست و چنین شورایی را براي وکالت و ولایت هم نا است دانسته درستجمعی را نا

گوید این فرض دلیلی بر مشروعیتش نیست و در ذیل اصل عدم باقی داند و میمی
این نحوه از  معهودیت. افزون بر اصل عدم، برخی فقیهان معاصر فقدان 5ماندیم

ؤیدي بر عدم صحت و مشروعیت این گونه عنوان ماز منظر شرع و عقلا به قضاوت را
صورت نیمه یعنی نصف ولی و نصف وکیل و سِمتی بهاند؛ زیرا از قضاوت مطرح کرده

  .)12/12/1397نصف وصی وجود ندارد (علیدوست، 

  صورت استقلالی و تقسیم کار زمانی یا مکانی یا موضوعی. قضاوت جمعی به3-1-2
 تقسیم کار از جهت زمانی یا مکانی یا موضوعیدر این فرض، میان قضات یک شهر 

یک  شان،؛ یعنی براي سهولت دسترسی مردم و امکان مراجعه همیشگیردیگیمصورت 
دیگري در  و یک نفر در قسمتی از شهرشب یا یک نفر قاضی  ،نفر قاضی روز باشد

از جهت موضوعی مانند اینکه یک نفر شوند. قسمت دیگر شهر متصدي قضاوت 
یک نفر قاضی کیفري و دیگري قاضی در امور مالی و اقتصادي  ،انواده باشدقاضی خ

  اند.است و فقها به جواز این شکل قضاوت جمعی نظر داده یزو... که همه این موارد جا
اگر امام چند قاضی در یک شهر نصب کند و  شهید ثانی در مسالک آورده است

یا براي هریک زمانی را براي  هریک را مختص قضاوت در قسمتی از شهر قرار دهد
یا یکی را قاضی در اموال و دیگري را در دماء و فروج و مانند آن  کندقضاوت تعیین 

  .)355 ص.، 13ج، ق1413ز است (شهید ثانی، یقرار دهد، این کار جا
واضح است که در این شیوه تقسیم کار اصلاً قضاوت جمعی هم نیست و قضات 

د، بلکه قضاوت کاملاً فردي و تنها تقسیم کار میانشان در یک پرونده متعدد نیستن
  صورت گرفته است.

صورت استقلالی بدون تقسیم کار با صلاحیت عام زمانی، مکانی و قضاوت جمعی به .4-1-2
  موضوعی

مکانی و موضوعی استقلال داشته ، هریک از جهت زمانی کهصورت دیگر این است 
ها باشد (زمانی)، در هر مکان و در یعنی در هر زمان امکان مراجعه مردم به آن ؛باشند
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یعنی بر  ؛(مکانی) کنندها مراجعه مردم بتوانند به آن ،هر قسمت شهر که حضور داشتند
اقامت خوانده  مکان خلاف صلاحیت مکانی که اکنون براي دستگاه قضا با توجه به

هم  موضوعیین دادرسی مدنی) و نسبت به هر قانون آی 11(مادّه  شده است مشخص
 هاست ویعنی برخلاف وضعیتی که اکنون در دادگاه ؛(موضوعی) کنندبتوانند قضاوت 

یک حق قضاوت در خارج از و هیچ است قضات کیفري از حقوقی تفکیک شده
  صلاحیت موضوعی خود را ندارند.

  است؛ زیرااین نوع قضاوت جمعی از جانب برخی غیرجایز دانسته شده 
یعنی قضاوت  ؛)60. ، ص40، جق1404(نجفی، » العظمیالولایۀقیاساً علی«اولاً: 

) امکان تعدد السلاملیهمگونه که در ولایت ائمه (عنوعی اعمال ولایت است و همان
در قضاوت هم  ،ولایت داشته باشد تواندنمی با وجود امام دیگر  ینیست و امام

  در شهر براي دیگري قائل به این ولایت شد. توان با وجود یک قاضینمی
) قیاس السلاملیهمکه قضاوت را نباید با ولایت ائمه (ع است به این ایراد پاسخ داده شده

) دلیل بر لزوم السلاملیهمولایت ائمه (ع ربارهد زیراالفارق است؛ و این قیاس مع کرد
  قضاوت چنین دلیلی وجود ندارد. بارهاما در ،) در یک زمان داریمالسلاملیهوحدت امام (ع

در آیات  زیراصاحب جواهر به این قیاس چنین ایراد گرفته که مقیس علیه باطل است؛ 
) تصریح السلاملیه) و حضرت هارون (عالسلاملیهزمان حضرت موسی (عت هموقرآن بر نب

این پاسخ صاحب جواهر با این جواب مواجه . )60 .ص ،40، جق1404شده است (نجفی، 
زمان داراي حضرت موسی و حضرت هارون هم زیراعلیه صحیح است؛ که مقیس شده

ب ی) بود و حضرت هارون ناالسلاملیهولایت نبودند، بلکه امامت براي حضرت موسی (ع
  ).221 .، ص1، جق1423اردبیلی، موسوي ایشان بود (

وقتی بگوییم که ، اما کن بشودف دو طرف پرونده ریشهثانیاً: قرار است ریشه اختلا
طرفین  ،دیگرعبارتشود. بهاختلاف برطرف نمی باشد، در یک شهر تواندمی دو قاضی

 میانشان یک اجرا شود،مراجعه شود و رأي کدام باید اختلاف در اینکه به چه کسی
حالت بر دیگري  یک از قضات در اینخصوص که هیچبه شود؛میحاصل  نظراختلاف

  ).181. ، ص2تا، جاولویتی ندارد (علامه حلی، بی
بعد از مراجعه  دومکه تنازع و اختلاف قاضی است به این دلیل نیز پاسخ داده شده 
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موسوي (آید نمیشان به وجود یاختلافی میان آرا رواست و ازاینممنوع  اولبه قاضی 
  ).221 .، ص1، جق1423اردبیلی، 

 ،جواز است که فقهایی مانند شهیدین ،این نوع قضاوت جمعی بارهنظریه دیگر در
 اردبیلی،موسوي  اند (صاحب جواهر و محقق اردبیلی آن را برگزیده ،علامه حلی

  ).220- 225 ص.، ص1، جق1423
ظاهراً اختلافی در جواز نصب دو  گویداین نوع قضاوت میباره مقدس اردبیلی در

(مقدس اردبیلی،  6لی در منطقه واحد نیستصورت استقلاقاضی در یک شهر به
  .)309 ص.، 12ج، ق1403

) دو دلیل بر جواز و صحت این 60، ص. 40ق، ج1404صاحب جواهر (نجفی، 
. قضاوت، نیابت از طرف معصوم 2. اصل جواز و 1. 7کندشکل قضاوت جمعی ارائه می

یا خاص، مطلق ) در نصب عام السلاملیهم(ع ان) است و کلمات معصومالسلاملیه(ع
 صورت انفرادي نیست.است و مقید به ورود یک قاضی به

، اصل بر جواز این نوع قضاوت است و اگر کسی قائل به نخستمطابق دلیل 
قاضی در  ،مطابق دلیل دوم .ممنوعیت این شکل قضاوت جمعی باشد، باید دلیل بیاورد

صورت طرف معصوم به الامام است و قضاوت، ولایت است که ازبیواقع در قضاوت نا
جعلته علیکم « استآمده  خدیجهمعتبره ابیشود. در عام یا خاص به قاضی داده می

یعنی من معصوم او را قاضی شما قرار دادم. پس با توجه به اینکه قضاوت نیابت  ؛»قاضیا
دهنده و تابع مقدار اختیاري است که منوب از طرف معصوم شد، تابع اختیار نیابت

ب و چون دلیل بر محدودیت این اختیار نداریم، پس معصوم همه را اختیار ینا دهد بهمی
در روایات نفرموده است که اگر در شهر یک قاضی بود،  )السلامعلیه(داده است. معصوم 

مطلق نیابت  گونه) بهالسلاملیهمن (عاشخص دیگري حق قضاوت ندارد، بلکه معصوم
  یث تعداد قضات در مقام بیان نبوده است.شارع از ح ،دیگرعبارتاند. بهداده

  بنديصورت استقلالی و صدور رأي با ملاك رتبهقضاوت جمعی به .5-1-2
(علیدوست،  انبر ملاك توجه به نظر اکثریت، ملاك دیگري که برخی معاصرافزون

) بر اساس روایات مربوط به باب قضا ارائه داده و آن را مقدم و داراي 12/12/1397
  است.بندي اند، ملاك رتبهنسبت به ملاك اکثریت دانستهاولویت 
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هاي متعدد با فرمایند اگر قاضی) میالسلاملیهوقتی در روایت امام (ع ،توضیح اینکه
اوثق و اصدق  ،به حرف و نظر آن قاضی که نسبت به حرف ما اعلم ،هم اختلاف کردند
یعنی تخصص فهم دارد، هم اصدق و اوثق  ؛یعنی هم اعلم است ؛است، عمل کنید

یکی  ،یکی مربوط به فهم است (اعلم) ،اند) گفتهالسلاملیههایی که امام (عاست. سنجه
ممکن  زیرامربوط به تدین شخص (اورع) و یکی مربوط به دقت نظر وي (اوثق)؛ 

ا نظر است کسی تدینش بالا باشد، اما دقت نظرش کم باشد. این معیار دیگر ارتباطی ب
چهار  یا در یک پرونده سه نفر براي مثالاکثریت ندارد، بلکه منظور این است که اگر 

و دقت  فهم ،تخصص ،تر از دیگران استقوي هاآنکنند، اما یکی از نفر رسیدگی می
ملاك را نظر او قرار دهیم  ،نظرش و همچنین تدینش بیشتر است، در صورت اختلاف

  د.حتی اگر نظرش در اقلیت باش

 صورت استقلالی و صدور رأي با ملاك نظر اکثریت. قضاوت شورایی به2-2

. در این حالت چند قاضی حضور دارند و شراکت هست، اما هرکدام مستقل هستند
طرفین اختلاف در اینجا دو قاضی کامل و تمام دارند که ممکن است یک رأي  ،بنابراین

توانند نظر قاضی این صورت میو نظر داشته باشند و ممکن است دو نظر که در 
کنند و اگر بیش از دو را اجرا  دومنظر قاضی  ،را اعمال کنند و اگر نخواستند نخست

  است.نظر اکثریت ملاك  ،قاضی بودند
بیشتر شایع و مبتلابه و منطبق بر  پیشینهاي که برخلاف حالت حالتاساس این  بر

، ولایت قضاوت به دو یا چند استنیاز امروز و مدنظر از قضاوت و داوري شورایی 
 است؛نظرشان در صدور حکم واحد شرط شود و اجتماع و اتفاقمیشخص داده 

رأي  ،نظر نداشتندکنند و اگر اتفاقرأي را صادر  ،نظر داشتنداي که اگر اتفاقگونهبه
  شود.و نظر اقلیت کنار گذاشته باشد  اکثریت ملاك

ی مورد پردازش و بحث و بررسی قرار نگرفته، این حالت از قضاوت در متون فقه 
اما در برخی متون فقهی معاصر مورد عنایت قرار گرفته است. نکته شنیدنی اینکه، به 
اذعان برخی فقیهان معاصر با آنکه این نحوه از قضاوت در کلمات فقیهان یافت 

معاصر هاي حقوقی هاي قضایی و سیستمشود، اما روش مقبول نزد عقلا و نظامنمی
سنجی این روش معهود و معتمد نزد خردمندان از است و براي همین باید مشروعیت
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  ).168. ، ص1ق، ج1418(سبحانی، منظر ادله شرعی بررسی شود 

  ن به عدم جواز قضاوت شورایی با ملاك نظر اکثریت. ادله قائلا3
قضاوت جمعی اند، این است که دلیل شرعی بر جواز نخستین دلیلی که ذکر کرده�.1-3

قاضی واحد و  بارهدر ،دیگرعبارتبه .)223، ص. 1ق، ج1423نداریم (موسوي اردبیلی، 
قضاوت جمعی و شورایی دلیلی باره ولایت داشتن قاضی واحد، ادله وجود دارد، اما در

بلکه جاي اصل منع  ،براي مشروعیت نداریم و در باب قضا جاي اصل جواز نیست
 یل آورده شود نه براي منع.است و براي جواز باید دل

این است که ولایت از امور اضافی است و احتیاج  ،انددلیل دیگري که ذکر کرده .2-3
به طرف معینی دارد و امکان تشریک در امور اضافیه نیست مگر اینکه گفته شود حکم 

، 1ق، ج1423ها منوط به موافقت نفرات دیگر باشد (موسوي اردبیلی، هرکدام از آن
چون قضاوت، ولایت است و قاضی قرار است در مال،  ر،دیگعبارتبه. )223ص. 

جسم مردم تصرف کند، وقتی ولایت شد به دلیل اینکه ولایت از امور  وجان، آبرو 
علیه دارد تا ولی بر او ولایت داشته باشد، امکان یعنی نیاز به یک مولی ؛اضافیه است

مانند  استاعمال ولایت براي ز به طرفی تشریک در آن نیست. امور اضافیه یعنی نیا
ولایت فقیه که باید مردمی باشند یا ولایت پدر بر دختر باکره که بدون وجود این دختر 

شود که دو تا قاضی ولایت داشته معناست و نمیولایت پدر براي ازدواج بی ،باکره
ستقلال اگر دو قاضی بالا ؛کننده است. بلهعلیه که در اینجا مراجعهباشند بر شخص مولی

ولایت  اولییعنی  ؛مستقیماً ولایت دارد ،ولایت داشته باشند، شخص پیش هرکدام رفت
را  نخستتواند نزد قاضی دوم برود و اگر قاضی دوم نظر قاضی دارد، ولی شخص می

  .اما تردید معنا ندارد ،شودهیچ می، حکم قاضی اول نقض کرد
یت منصب و از امور اضافی است و شراکت و تجزیه گوید ولامرحوم گلپایگانی می

صورت ناقص جعل شود تواند بهدر آن معنا ندارد. منصب بسیط است و نمی
  ).116 .، ص1، جق1413(گلپایگانی، 

که تشریک در امور اضافی بدین  ه شودممکن است این دلیل این گونه پاسخ داد
متعدد  يصادره از ناحیه اولیا يعلیه با تشتت آرادلیل ممکن نیست که شخص مولی

و هر قاضی براي وي یک رأي صادر نکند، اما در بحث ما که اکثریت رأي  شودمواجه ن
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چنین تشریکی با اضافی بودن ولایت  ،آیدی به وجود نمییکنند و تعدد آرارا صادر می
ند اگر مقصود از تشریک در ولایت، تقسیم ولایت بین چ، دیگرعبارتبه مغایرت ندارد.

شود، بلکه یک نفر باشد، این ایراد وارد است، اما در محل بحث ما ولایت تقسیم نمی
 ؛ولایت براي شوراي قضاوت وجود دارد و نفوذ رأي شورا منوط به رأي اکثریت است

اند شبیه وکالت و وصایت در جایی که موصی چند وصی گونه که برخی فقها گفتههمان
گیري در مورد وصیت یا وکالت را بر عهده ند و تصمیمکیا موکل چند وکیل انتخاب می

  گذارد نه یک فرد.گروه می
این است که این شیوه قضاوت باعث اختلاف  ،اندکه ذکر کرده سومیدلیل  .3-3
(موسوي  شودشود و کثرت اختلاف در اجتهاد باعث مشاجره میان قضات میمی

فه قضاوت که براي کندن ریشه با فلس موضوعاین  .)223، ص. 1ق، ج1423اردبیلی، 
 مخالفت دارد. است، اختلاف و فصل خصومت تشریع شده

و  نیست این دلیل عمومیت ندارد و با توجه به اینکه ملاك، نظر اکثریت است، وارد
نظر ، دانند ملاكاز ابتدا می ،شوندقضات یا داورانی هم که وارد چنین شورایی می

 اي نخواهد بود.مشاجره ،بنابراین و اکثریت است
الحاکم هوالقهر غایۀ نصب«اینکه  ،است کردهالمحققین ذکر ردلیل دیگري که فخ .4-3
شارع مقدس وقتی  ؛»دار الاالشارع علیه فلا یناط به و لیه و نصّاالاجتماع فیما یحتاج علی

 بکند (چه مقصود والی باشد و چه مقصود قاضی باشد) هدفِ نصحاکمی را نصب می
حاکم، مجبور کردن اجتماع (طرفین نزاع) در آن چیزي است که به آن نیاز دارند و 

؛ »فلایناط علیه«فرماید: شارع به مجبور کردن اجتماع تصریح کرده است. در ادامه می
در این صورت (اگر متوقف باشد) دور لازم  .یعنی حکم حاکم متوقف بر اجتماع نیست

شود و اجتماع متوقف بر حکم حاکم و اجتماع می یعنی حکم حاکم متوقف بر ؛آیدمی
شود دور که محال است. چگونگی رد تعدد قاضی هم این است که در صورت این می

شود اختلاف قضات، هدف شارع که مجبور کردن اجتماع باشد، محقق نمی
 ).300 .، ص4، جق1387(فخرالمحققین، 

اشکالی ندارد شارع حکم را منوط به دهد که مرحوم اردبیلی به این دلیل چنین پاسخ می
  الاجتماع باشد، اول کلام است.اجتماع کند و اینکه هدفِ نصب حاکم، قهر علی
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  ن جواز قضاوت شورایی با معیار نظر اکثریت. ادله قائلا4
 .)60 .، ص40، جق1404این نوع قضاوت صحیح است (نجفی،  ،به دلیل اصل .1-4

 ،بنابراین .دلیلی بر منع قضاوت شورایی وجود ندارد زیراجواز است؛  ،منظور از اصل
دو داور یا قاضی یا سه داور یا چند قاضی شور کنند  ،اشکالی نیست که در یک پرونده

  و نظر اکثریت ملاك باشد.
زیرا  ؛نباید شبهه شود که چون قضاوت نوعی ولایت است، اصل منع است نه جواز

گیري و اخذ رأي است و تصمیم ونگیچگبلکه بحث  ،در اینجا بحث ولایت نیست
اي قرار است به ولایت دارند و نه ولایت اضافه ،همه قضاتی که در این حالت هستند

باره بلکه محل بحث در شود،کسی اعطا شود و نه قرار است ولایت برخی سلب 
  گیري است.تصمیمچگونگی 

تصریح به لزوم قاضی  کدامبه دلیل عموماتی که در باب قضا وجود دارد و در هیچ .2-4
  .)12 .، ص10تا، جاین عمومات مطلق و عام است (عاملی، بی .واحد نشده است

اشکال باشد که درعمومات تصریح به لزوم وحدت  مورداین دلیل شاید بدین شکل 
اما ملاك و معیار بودن نظر  ،قاضی نشده و تعدد قاضی هم مشمول عمومات است

  تصریح عمومات قرار نگرفته است. مورد ،اکثریت که محل بحث است
 ،قاضییعنی شیوه شورایی و جمعی نسبت به شیوه تک» وثقاضبط و اکونه « .3-4
 .، ص4، جق1387تر است (فخرالمحققین، عادلانه ،تر و درنتیجهتر و مورد اطمیناندقیق
  .)12 .، ص10تا، ج؛ عاملی، بی355 .، ص13، جق1413؛ شهید ثانی، 300

زیرا این عبارت را حضرت در روایت  ؛طرح است شایاندر اینجا نیز اشکالی 
نظر دارند نه کند که دو قاضی با هم در حکم اختلافدر فرضی بیان می هحنظلعمربن

با نگاه  روازایننظر اکثریت باشد.  ،صورت شورایی رأي بدهند و ملاكکه به هنگامی
تر است و در شرایطی که قضات و عادلانه ترتأکید حضرت بر دادرسی دقیق ،مقاصدي

پذیرش نظر اکثریت بیشتر با دقت و عدالت  ،تخصص در یک وزن باشند لحاظاز 
  اما این تعابیر صراحتی بر پذیرش ملاك اکثریت ندارد. ،سازگاري است

 روازاینامر است. نیابتی از جانب ولی ،اجازه قضاوت افراد متعدد درحقیقت .4-4
الامام است و قضاوت، ولایت است از طرف معصوم و نیابت یبت ناقاضی در قضاو
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) داده و روایات ائمه هم مطلق است السلاملیه(ع است و تابع اختیاري است که معصوم
، ق1404فرد دیگر نباشد (نجفی،  ،اند اگر یک شخص براي قضاوت بودو نفرموده

  .)12 .، ص10تا، ج؛ عاملی، بی60 .، ص40ج
اما نسبت به پذیرش رأي اکثریت و  ،کندبر جواز تعدد قاضی دلالت می این دلیل نیز

  کنار گذاشتن نظر اقلیت ساکت است.
در شهادت و گواهی اتفاق و تعدد  ؛ زیراشهادت است ،آخرین دلیلی که ذکر شده .5-4

گواه پذیرفته شده و شهادت هم پایه قضاوت است و قضاوت بر پایه شهادت صورت 
تواند متعدد باشد در شهادت تعدد است، پس قضاوت هم می گیرد، پس چونمی
  .)300 .، ص4، جق1387المحققین، ر(فخ

گوید شهادت ربطی به قضاوت ندارد. پذیرد و میمرحوم اردبیلی این دلیل را نمی
گرچه اساس و پایه قضاوت، شهادت است، اما این بدین معنا نیست که یک حکم 

  .)223 .، ص1، جق1423داشته باشند (موسوي اردبیلی، 
پذیرد و آن را مصادره به مطلوب استدلال چهارم را نمی ۀالکراممفتاحظاهراً صاحب 

باید دقت  .)12 .، ص10تا، جپذیرد (عاملی، بیادله را می دیگرداند، اما ایشان هم می
 در ذیل کلام مرحوم علامه (علامه حلی، ۀالکرامداشت که کلام مرحوم عاملی در مفتاح

ربطی به قضاوت شورایی ندارد، بلکه مربوط به  ،) در قواعد422 .، ص3، جق1413
نظر داشته باشند که ن شرط کنند دو قاضی بر حکم اتفاقاصورتی است که متخاصم

) قائل به 300 .، ص4، جق1387المحققین، رگونه که علامه و فخرالمحققین (فخهمان
  .است واز شدهاند، مرحوم عاملی نیز قائل به ججواز شده

 کرد،توان براي مشروعیت قضاوت یا داوري جمعی ذکر دلیل دیگري که می
  حصین است.استدلال به روایت داوودبن

 نَصْرٍ بیِامُحَمَّدِبنِْالْخشََّابِ قاَلَ حَدَّثَنِی أَحمَْدُبنُْمُوسَیبنِْالْحَسنَِ مَحْبُوبٍ عنَِبنِْعَلیِمُحَمَّدُبنُْ«
بَینَهُمَا  جَعَلاَهُمَافِی رَجُلَینِ اتَّفَقَا علََی عَدْلَینِ  السلام)لیهع(عَبْداِللَّهِ الحْصَُینِ عَنْ أَبِیدَبْنِوعنَْ دَاوُ 

الْحُکمُ الْعَدْلَانِ بَینَهُمَا عنَْ قَوْلِ أَیهِمَا یمْضِیفِی حُکمٍ وقََعَ بَینَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِیا بِالْعَدْلَینِ وَ اخْتَلفََ
 »الآْخَرِ قاَلَ ینظَْرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أعَلَْمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أوَْرَعِهِمَا فَینْفَذُ حکُمُهُ وَ لَا یلْتَفتَُ إِلَیفَ 

 پرسید )السلامعلیه(صادق حصین از امامدبنوداو؛ )301 .، ص6، جق1407(طوسی، 
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ها راضی باشند، امّا حَکمین آن اگر طرفین دعوي دو تن را حاکم قرار دهند و به حکم
یک عمل باید به قول کدام ،در تعیین حکم اختلاف کنند ،نداها عادلآن يکه هر دو

تر است و با یک در فقه استادتر و دلائلش کافی و کاملکرد؟ امام فرمود باید دید کدام
و  ندسازحکم او را جاري  ؛احادیث ما آشناتر و ترسش از خدا بیش از دیگران است

  حکم آن دیگر به حساب آورده نشود.
اما اطلاق  ،بر جواز تعدد قاضی یا داور اشاره نکرده است صراحتبه ،این روایت

تواند در یک کند بر اینکه میدلالت می )السلامعلیه(سائل و عدم استفصال امام  پرسش
این روایت دلالت پرونده دو تا قاضی یا دو داور باشد و در جایی که طرفین توافق بکنند، 

 .گویند ترك استفصال حجت استاصطلاح میکه در ) 18/12/1397 ،کند (علیدوستمی
 .، ص1342حصین (برقی، دبنوخاطر واقفی بودن داواز حیث سندي این روایت به

  شود.می شمرده)، موثقه 143
ها با آن دادن هر دوي قرارنخست، احتمال  .وجود دارد» جَعَلَاهُمَا«اما سه احتمال در 

احتمال دوم این است که طرفین دعوا  .صورت شورایی)عنوان قاضی است (بههم به
و احتمال سوم این است که هرکدام باشد  هرکدام را مستقل از دیگري قاضی قرار داده

اگر نظر آن  ،دیگرعبارتبه عنوان قاضیِ خود انتخاب کرده باشد.یک نفر را به ،از طرفین
ی باشد به این صورت که دو نفر با هم مشورت کنند و با هم یک دو قضاوت شورای
اما احتمال دیگر این  ،شوددر این صورت ما نحن فیه را شامل می ،حکم صادر کنند

صورت مستقل رأي دهند که اگر این مراد باشد شامل ما نحن فیه است که هرکدام به
عنوان نزاع یک نفر را بهشود و احتمال سوم هم این است که هرکدام از طرفین نمی

اند تا رفع منازعه کنند. از میان این احتمالات به نظر حَکَم براي خود انتخاب کرده
  .النمیري استکیلابنمراد باشد. شاهد بر این مدعا روایت موسی سومرسد احتمال می

أُکیلٍالنُّمَیرِي عَنْ بْنِعَنْ مُوسَیالْأَوْدِي حَکیمٍبنِْالْحُسَینِ عَنْ ذُبْیانَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ«
قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یکونُ بَینَهُ وَ بَینَ أَخٍ مُنَازَعَۀٌ فِی حَقٍّ فَیتَّفِقَانِ  السلام)لیهع(للَّهِ اعَبْدِأَبِی

حَکمَ کلُّ عَلَی رَجُلَینِ یکونَانِ بَینَهُمَا فَحَکمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حکَمَا قَالَ وَ کیفَ یخْتَلِفَانِ قُلْتُ 
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ ینْظَرُ إِلَی أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ الْخَصْمَانِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارهَُ

  .)301 .، ص6، جق1407(طوسی،  »فَیمْضَی حُکمُهُ 
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کند که هرکدام از دلالت می» الْخَصْمَانِ حَکمَ کلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ«عبارت 
طور مستقل مورد نزاع را بررسی کند مثل ده است که بهطرف نزاع، یک قاضی اختیار کر

طور را که به» ب«و دیگري قاضی کند را انتخاب » الف«اینکه یک طرف نزاع قاضی 
مستقل نزاع را بررسی کنند و طبق فرض روایت، نظر دو قاضی متفاوت بوده که 

 را ا نحن فیهم ،فرماید: حکم آن که اعدل و افقه است، نافذ است. بنابراینحضرت می
 شود.شامل نمی ،که قضاوت شورایی است

یعنی  کردتوان براي ملاك قرار دادن نظریه اکثریت ذکر دلیل شرعی دیگر که می
نظر آن دو نفر مقدم  ،دلیلی که بگوید از سه قاضی اگر دو نفر یک نظر را داشتند

 ،ت قضا، یک معیارحنظله است که امام فرمودند در وقبنر، استفاده از روایت عمشودمی
خذ «اخذ نظریه مشهورتر و کنار گذاشتن نظریه شاذ و اقلیت است. حضرت فرمودند 

مثلاً اگر فرض شود سه قاضی یا داور باشد و ». دع الشاذالنادر صحاب والابما اشتهر بین
در اینجا  ،دو نفر از آن سه نفر یک نظر داشته باشند و یک نفر نظر مخالف داشته باشد

یعنی نظر آن دو نفر که اکثریت هستند و یک نظر شاذ  ؛یک نظر مشهور وجود دارد
). 18/12/1397(علیدوست،  استیعنی نظر مخالف که نظر آن یک نفر است که اقلیت 

منوط  ،داندحنظله که اخذ به شهرت را تکلیف میاستناد به مقطعی از روایت عمربن
را دربردارنده شهرت فتوایی یا شهرت عملی بدانیم؛  که این مقطع روایتایناست بر 

تواند بر انفاذ حکم شهرت روایی باشد، آنگاه نمی تنهازیرا اگر مراد از اخذ شهرت، 
بر انفاذ روایت مشهورتر دلالت دارد.  تنهاقضایی اکثریت دلالت داشته باشد، بلکه 

شهرت روایی  تنهاوق، به نظر برخی اصولیان مراد از شهرت در روایت ف ،حالبااین
ظهور در هر سه  ،است، اما به عقیده برخی از بزرگان اصولی، شهرت در روایت فوق

؛ 384. ، ص6ق، ج1418نوع شهرت اعم از روایی و فتوایی و عملی دارد (خمینی، 
؛ مدنی 476. ، ص4ق، ج1395 ؛ آملی،250و  173 ص.، ص8ج ،ق1418خمینی، 
). به 62. ، ص7ق، ج1421؛ حسینی شیرازي، 129 – 130 .، صص2ق، ج1403تبریزي، 

خذ بما اشتهر «موصول در عبارت  يعمومیتی که در ما ،تقریب برخی اصولیان
معصوم در  ،دیگرعبارتمشعر به عمومیت تعلیل است. به ،وجود دارد» صحابالابین

نحو مطلق فرمایند که شهرت بین عالمان بهحکمی ارشادي چنین تحلیل و تعلیل می
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حجیت دارد چه شهرت ایشان مستند به روایتی باشد و چه مستند به روایتی نباشد 
این تعلیل شارع ارشادي است به حکم عقلا.  .)130 .، ص2ق، ج1403(مدنی تبریزي، 

تواند مخصص و شهرت روایی باشد، اما نمی بارهفرض که مورد روایت در رو برازاین
). به 62. ، ص7ق، ج1421ینی شیرازي، (حس شودمحدد تعلیل وارد در این روایت 

مدار ترجیح حکمی است که ظن و اعتماد بیشتري  یرتعبیر برخی اصولیان، روایت دا
کند که گونه تحلیل و تعلیل شود، آنگاه چه تفاوتی میآفریند. اگر ملاك روایت اینمی

شهرت، شهرت روایی باشد یا شهرت فتوایی یا شهرت عملی. در هر سه صورت از 
ور شهرت، ظن و وثوق بیشتر جانب حکمی را می گیرد که مقرون به شهرت است و ص

  ).476. ، ص4ق، ج1395(آملی،  شودهمین ظن بیشتر باعث ترجیح آن حکم می
رسد این دو روایت دلالتی بر قضاوت شورایی ندارد و ترك استفصال امام به نظر می

ا ملاك اکثریت در قضاوت ام ،) هرچند امضاي قضاوت شورایی استالسلاملیه(ع
اما از مجموع ادله،  ،شوداز این امضا و تقریر حاصل نمی ،شورایی که مقصود ماست

توان از اصل جواز و مشروعیت تعدد قضاوت و داوري و پذیرش ملاك اکثریت را می
ت آورد. دسه در ادله روایی ب» فْقَهِهِمَااعْدَلِهِمَا وَ ا«یا » وثقاضبط و اکونه «تعابیري مانند 

ن ااي که قضاوت باید داشته باشد و معصومترین نتیجهمهم ،براساس این تعابیر روایی
 است.) بر آن تأکید دارند، صدور حکم مطابق عدالت و براساس حق السلاملیهم(ع

 ،کنندصورت شورایی فصل خصومت میهراز بتواضح است در جایی که چند قاضی هم
  تر و با عدالت سازگارتر است. نظر اکثریت دقیق

داند که حکمی را نافذ می ،اگر به این نکته عنایت شود که ملاك مستنبط از روایات
عنوان ملاك تري انشا شده باشد، در شرایطی از منظر شارع بهبا دقت و استواري فزون

نی و أه شگوناصلی در نفوذ حکم قضایی مطرح شده است که منصب قضاوت به
ط اجتهاد بوده است و حکومت مستقر شیعی که یی در اختیار قضات جامع شرایاقتضا

، آنگاه به قیاس شته استوجود ندا کند،بتواند نظام نصب قضات را منسجم و مدیریت 
الید که نظام نصب و در عصر استقرار حکومت شیعی مبسوط ،و به طریق اولویت افحو

شود، باید منسجم از سوي حکومت مستقر مدیریت می عزل قضات با طراحی فرایندي
و  شودتر آراي قضایی میآن منتج به اتقان و استحکام فزون حاصلقضاوت شورایی که 
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اندازد، مورد پذیرش و در انفاذ حکم قضایی شدیدتر به جریان می را ملاکات روایی
حکم اکثریت بر  تقریر شارع قرار گیرد. نظام تعدد قضات و قضاوت شورایی و تعین

پایه  مبناي این نگاه مورد پذیرش و اذعان فقیهان معاصر نیز قرار گرفته است. بر
نظام تعدد قضات و تعین و انفاذ حکم اکثریت در عصر  ،برخی فقیهان معاصر هاينظر

و در زمان استقرار حکومت اسلامی به زعامت  االله تعالی)(عجلغیبت حضرت حجت 
پذیر و الید، حتی در فرض اجتهاد مطلق قضات نیز امکانبسوطط و میالشرافقیه جامع

موافق با اراده شارع است. مشروعیت این نظام قضایی از رهگذر تفکیک دو مقام 
زیرا مقام ولایت قاضی با مقام  شود،ولایت قاضی و نفوذ حکم قضایی قاضی میسر می

الشرایط داراي معقاضی مجتهد مطلق و جا اینکه،حکم قاضی متفاوت است. توضیح 
جایگاه از چنان اطلاقی  قضاوت است. این مقام و براين و اقتضاي ولایت تام أش

حال، مقام ولایت اما درعین ،برخوردار است که گستره آن قابل تضییق و تحدید نیست
اي متفاوت از مقام حکم قضایی وي به ط موضوع و گسترهیالشراقاضی مجتهد و جامع

آید. نفوذ اجرایی حکم قضایی قاضی در عصري که حکومت اسلامی استقرار شمار می
ط قرار دارد، منوط یالشراو زعامت آن در دستان فقیهی جامعاست و استحکام یافته 

است به اینکه قاضی در آیین دادرسی و شیوه اصدار حکم و شیوه استخراج ادله و شیوه 
هایی که العملو دستور  به قیود و شرایط طرح و چینش ادله و شیوه استنباط و استدلال

د. در کنشود عمل در حین انتصاب از سوي فقیه حاکم و ولی فقیه بر وي شرط می
واقع، قاضی ولو آنکه مجتهد باشد، مقام ولایتش در قضا بلاتحدید و بلاتضییق است، 

از اما در شیوه قضاوت و صدور حکم مقید به قیود و شرایطی است که حین انتصاب 
شود و قاضی مکلف و موظف به رعایت این سوي مقام عظماي ولایت فقیه مقرر می

. شرط انفاذ اجرایی احکام قضایی قاضی مجتهد، عمل به این شودها میدستورالعمل
ها که قاضی منصوب در بستر حکومت اسلامی قیود مقرره است. این قیود و دستوالعمل

آیند که فقیه حاکم و ومی و اجرایی به شمار میشود، ماهیتاً احکام حکبدان مکلف می
ها را در فرایندي آن ،دهی اجراي احکام اولی و ثانوي باب قضاسامانبراي ولی فقیه 

آورد. از جمله این احکام حکومی، رعایت نظام تقنینی به رشته تحریر و وضع درمی
قیهان معاصر یید فأتعدد قضات و تعین و تشخص و انفاذ حکم اکثریت است که به ت
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ي قضایی أیی را). حال اگر نفوذ اجر174. ، ص1ق، ج1418رسیده است (سبحانی، 
منوط است به  ،قضاوت برخوردار است يقاضی مجتهد که اصالتاً از شأن و اقتضا

قضات  بارهشود، دررعایت آنچه از طرف مقام ولایت عظمی و حاکم فقیه بدان امر می
  است.  رترپذین روش قضاوت از منظر شارع امکانغیرمجتهد به طریق اولی تقریر ای

  »داوري شورایی«به » قضاوت شورایی«. امکان تسري حکم 5
شود مطرح است که آیا این احکام شامل داور یا قاضی تحکیم نیز می پرسش جا ایناین

  .سنجی این تعمیم و تسري از چند راه ممکن استیا خیر؟ پاسخ به این پرسش و امکان
و شامل  استقاضی منصوب  ،در کلام فقها» حاکم«متبادر از لفظ  ،اینکهنخست 

شامل قاضی تحکیم یا داور نیز » حاکم«اما اطلاق  ،شودقاضی تحکیم یا داور نمی
قاضی منصوب است و براي داور از لفظ  ،»حاکم«شود و در فقه غالباً متبادر از می

ها ه فقها براي مشروعیت داوري بداناما در برخی روایات ک ،شوداستفاده می» حَکَم«
 .است اند، حاکم به معناي اعم از قاضی منصوب و تحکیم استعمال شدهتمسک جسته

تفکیک میان قاضی منصوب و  روازایندر برخی نیز مقصود از حاکم همان حَکَم است. 
قاضی تحکیم در کلام فقها و عدم تبعیض میان احکام مرتبط با نقض حُکم حاکم، 

  ظهار در شمول این احکام بر قاضی تحکیم (داور) نیز دارد.است
توان چنین براي تعمیم احکام قاضی منصوب به داور یا قاضی تحکیم، می ،دوم اینکه

که برخی فقها با تفکیک حکم صادره در مقام رفع خصومت از حکم صادره  کرداستدلال 
براي هر حکم در مقام رفع  ،..)موارد اختلاف (مانند حکم به ولایت یا قیمومت و. در غیر

در بحث از  براي مثال، .اندخصومت (چه قضاوت و چه داوري) شأنیت واحد قائل شده
حرمت نقض حکم، این حرمت را ناظر به حکمی که در مقام رفع خصومت صادر شده 

واضح است که حکم صادره داور نیز مانند حکم صادره قاضی فصل  .انددانسته ،باشد
  ند و فلسفه تشریع داوري نیز همین فصل خصمومت بوده است.کخصومت می

شیخ انصاري درباره حکم در غیر مورد خصومت، معتقد است نقض حکم در این 
هاي نقض حکم در فصل خصومت را ندارد؛ زیرا ادله حرمت نقض موارد، محدودیت

  .)153 ق، ص.1415انصاري، ( حکم، مخصوص مورد خصومت است.
ی براي داوري است و یقضا امامیه نظریه مشهور فقها تعیین ماهیت در فقه ،سوم اینکه
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؛ علامه 416، ص. 4ق، ج1407، (شیخ طوسی اندتحکیمی دانسته داوري را قضاوت
ق، 1419 ؛ فاضل مقداد،367، ص. 8ق، ج1413؛ شهید ثانی،395، ص. 7ق، ج1413حلی،

، 1ق، ج1423وق (موسوي اردبیلی،فقهاي معاصر آشنا با حق ،همین رايب .)214، ص. 2ج
؛ 21- 22، صص. 1374دانان آشنا با فقه اسلامی (کشاورز،) و حقوق133 ص.

در فقه با » تحکیمی قضاوت«قائل به یکسانی و همانندي نهاد  ،)129، ص. 1380جنیدي،
 ،توان از راه تنقیح مناط و وحدت ملاكاند. با این توضیح میدر حقوق شده» داوري«نهاد 

 تسري داد.» حرمت نقض رأي داور«را به » مت نقض رأي قاضیحر«
قوانین کشور داراي ماهیت یکسانی  کنونیقضاوت و داوري در وضعیت  ،نهایت اینکه

گونه که قاضی در کشور ما موظف است حکم هر قضیه را از قوانین و منابع و همان هستند
 167از منابع فقهی (مطابق اصل  ،معتبر حقوقی و در صورت فقدان منابع قانونی و حقوقی

 یداوري نیز در وضعیت کنونی نوع ،دهدها تطبیق و با آنکند قانون اساسی) استخراج 
تطبیق موضوع اختلاف با قوانین یا با عدل و انصاف است و در این تطبیق بیش از هر چیز 

و  8یاختلاف نیاز است و این کارشناس مورد به کارشناسی و تخصص در جنبه موضوعی
  اما در اختیار مجتهد نباشد. ،تخصص ممکن است در اختیار غیرمجتهد باشد

رأي  يقاضی انشا اما ،کندکارشناسی با قضاوت متفاوت است و کارشناس اخبار می
قضات کشور مجتهد نیستند و استخراج حکم شرعی را  کنونی کهدر وضعیت  .کندمی

دهند و جنس انجام می را مقررات کارشناسی قوانین و ،در واقع ،دهندانجام نمی
  است.کارشان از نوع کارشناسی 

اصلاً ادله شرطیت اجتهاد شامل قاضی ، ایران کنونیدر نظام قضایی ، به عبارت بهتر
که قاضی و داور در جامعه امروزي و  روستو این عدم شمول ازاینشود و داور نمی

بلکه لازم است که حتی اگر مجتهد  ،در نظام قضایی کنونی ایران بنا نیست اجتهاد کند
اجتهاد خود را کنار بگذارد و حکم دعوا را از خلال قوانین، رویه قضایی و در  ،باشد

ن گفته توسط قائلااستدلال به ادله پیش ،داوري از اصول منصفانه استخراج کند. بنابراین
  اخص از مدعاست. روبه لزوم اجتهاد ازاین

از صدور رأي (که کار کارشناسی را قاضی  پیشاهیتاً نه قضاوت و داوري م، بنابراین
دهند) و نه در مرحله صدور رأي (که هر دو قضاوت و اعمال ولایت و داور انجام می
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انتخاب این دو فرد است که چگونگی بلکه تفاوت تنها در  ،کنند) تفاوتی ندارندمی
ها) از قانوگذار و تنفیذ آناما داور (با اجازه شارع و  ،کندقاضی را حاکمیت منصوب می
  یابد.اراده طرفین، اعتبار و اختیار می

  . فقدان حکم شرعی براي بحث قضاوت یا داوري شورایی6
رغم اینکه فقها با نگاه غیرحکومتی به مسئله قضاوت شورایی و جمعی اهتمام ورزیده به

بحث قضاوت  رسد، به نظر میاندکردههایی را براي این بحث مطرح و فروض و حالت
هاي یکی از شیوه ،شورایی در زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد و مستقر است

له در عصر وجود حکومت اسلامی که فقیه ئاین مس .شودمی شمردهاجرایی اسلام 
که فاقد  استالید در آن حکمرانی می کند، ازجمله مسائلی نحو مبسوطط بهیالشراجامع

هاي مختلف ناحیه شارع است و چون در زمان حکم شرعی مستقیم و صریح از
را در اختیار حاکمیت کشور اسلامی  موضوعاسلام این  ،اقتضائات متفاوتی وجود دارد

نسبت به وجود سیستم  ،قرار داده است تا با توجه به نیاز مردم و اقتضائات موجود
بحث توان گفت روایاتی هم که در . میکندگیري وحدت یا تعدد قاضی تصمیم

در مقام ینکه مربوط به شیوه اجرایی آن زمان است بدون ا ،قضاوت شورایی وجود دارد
و اینکه گفته شود اصل بر وحدت قضاوت  9ویژه حکم دائم باشندبیان حکم شرعی به

عکس اصل بر تعدد رخواهد یا بیا داوري است و خروجش به سمت تعدد دلیل می
  .)17/1/1398است (علیدوست،  وجهخواهد، بیاست و وحدت آن دلیل می

 ،صورت عادلانه و بحق صورت گیردهاینکه هر دادرسی و فصل خصومتی باید ب
اما چگونگی و شیوه اجرا براي رسیدن به دادرسی  ،شودمی شمردهحکم شرعی دائمی 

 ،یا داوري عادلانه در شرایط مختلف زمانی و مکانی در اختیار حاکم یا به تفویض وي
 وهاي اجرایی جزوقتی بپذیریم که شیوه ،دیگرعبارت. بهاستجلس قانون مصوب م
شوند و متغیر هستند، در این صورت اختیارشان کاملاً با نمی شمردهاحکام شرعی 

ضوابط اجرایی  بارهحاکم اسلامی یا نهادهاي حاکمیتی که از جانب حاکم اسلامی در
هاي قضایی بالاي پرونده دلیل حجمه خواهد بود. ممکن است زمانی ب ،وجود دارند
اصل را بر وحدت قرار دهند و  ،سیستم قضاوت زیر نظر حکومت است براي اینکه 

  دقت بیشتر اصل بر تعدد قاضی شود. براي ،ها کاهش یافتزمانی که حجم پرونده
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هاي مختلف قضاوت جمعی اي که فقهاي سترگ امامیه در تجویز حالتدقت در ادله
مبرهن توجه ایشان به این مطلب است. صاحب جواهر یکی از ادله جواز امکان  ،اندآورده

اصل جواز  را در صورت عدم اجتماع صورت اجتماعی و عدم صدور رأي هصدور رأي ب
کند که نشان از توجه این و در ادامه دلیلی را ذکر می ه استکار بین قضات دانست تقسیم 

که همان صدور حکم عادلانه و مطابق واقع فقیه بزرگ به جایگاه مقاصدي قضاوت 
تر تر و عادلانهیعنی دادرسی را دقیق ؛گوید این روش اضبط و اوثق استدارد و می ،است

  ).60 .، صق1404کند و بیشتر موافق احتیاط است (نجفی، می
زمانی و  لحاظدر فرض اجتماع همراه با استقلال و صلاحیت عام هر قاضی از 

) ضمن استناد به اصل جواز، قضاوت 60 .، ص40ج ق،1404(نجفی، مکانی هم ایشان 
ن ا) است و کلمات معصومالسلاملیهرا بدین دلیل که نیابت از طرف معصوم (ع

) در نصب عام یا خاص، مطلق است و اختیار فصل خصومت هم تابع السلاملیهم(ع
و دلیلی بر محدودیت دهد ب مییدهنده و مقدار اختیاري است که وي به نااختیار نیابت

  این اختیار از جانب ایشان نداریم، مجاز دانسته است.
) براي اداره بهتر امور و رسیدگی به السلاملیهواضح است اختیاري که معصوم (ع

براي ولایت فقیه واجد شرایط نیز (که نیابت عامه از طرف  ،اختلافات مردم دارد
تمام اختیاراتی که در زمینه حکومت و  ) در عصر غیبت دارد والسلاملیهمن (عامعصوم

) ثابت است، براي السلاملیه) و ائمه (عاالله علیه و آلهلیسیاست براي پیامبر اکرم (ص
تواند تعیین سیستم فقیه واجد شرایط نیز ثابت است) وجود دارد و از جمله این امور می

ناي ملاك نظر هاي خاص و صدور رأي بر مبتعدد قاضی در رسیدگی به برخی پرونده
گونه که در قوانین کنونی حکومت همان ؛اکثریت و کنار گذاشتن نظر اقلیت باشد

  است و در مقدمه اشاره شد. شدهاسلامی ایران بدین شکل عمل 

  گیرينتیجهبحث و 
توان از ترك استفصال امام جواز و مشروعیت تعدد قضاوت و داوري را می .1

و پذیرش ملاك اکثریت را  کردحصین برداشت دبنو) در روایات داوالسلاملیه(ع
از روایات » أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا«یا » وثقاضبط و اکونه «توان از تعابیري مانند هم می

که تأکید  کردتوان برداشت زیرا با نگاه مقاصدي بر روایات می ؛دست آورده ب
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و در جایی که  اساس حق است تعابیر روایی بر صدور حکم مطابق عدالت و بر
تر نظر اکثریت دقیق ،کنندصورت شورایی فصل خصومت میهب ترازچند قاضی هم

  و با عدالت سازگارتر است.
کاررفته در هاما اطلاق ب ،قاضی منصوب است ،در کلام فقها» حاکم«متبادر از لفظ  .2

ضمن اینکه فقها براي هر حکم در  ؛شودروایات شامل قاضی تحکیم یا داور نیز می
 رو، ازایناندمقام رفع خصومت (چه قضاوت و چه داوري) شأنیت واحد قائل شده

  ادله مجوز قضاوت شورایی قابلیت تسري به داوري شورایی را دارد.
هاي اجرایی اسلام است و حکم شرعی ندارد قضاوت و داوري شورایی یکی از شیوه . 3

اسلام این  ،هاي مختلف اقتضائات متفاوتی وجود داردمانو با توجه به اینکه در ز
تا با توجه به نیاز مردم و  است را در اختیار حاکمیت کشور اسلامی قرار داده موضوع

  کند.گیري اقتضائات موجود نسبت به وجود سیستم وحدت یا تعدد قاضی تصمیم

  هایادداشت

الحکم، جاز. و لو ن اتّفقا علیاکما جاز الواحد، فجماعا، االحاکم اثنین ن یکوناالخامس: یجوز « .1
الحکم حتّی لّا بعدالاتّفاق علیه أو یعینوا غیره. و لو اختلفا، لم یمضاالآخر حدهما، لم یحکمامات 

  ».کثر من اثنین إجماعااالحاکم ن یکوناکذا یجوز  ویتّفقا،... 
جده فیه، بل االاجتماع بلاخلاف کثر مع ملاحظۀاو الی اثنین ان یستندالحکم او یجوز . «2

  ».جماع علیه...الاالمنتهیفی
  ».الواحدالحکمیعلالاجتماع الواحدة علی جهۀالجهۀالتشریک بینهما فی« .3
  ».القاضی مجموعهما علی وجه یکون کل واحد نصف قاضرادة کوناالتشریک بینهما علی . «4
  ».العدمأصالۀ دلۀ فی مشروعیۀ ذلک فتبقی علیالالعدم وفاء« .5
  .»القاضیین فی بلد واحد مع استقلال کل واحد فی قطرالخلاف فی جواز نصبالظاهر عدم« .6
  ».القضاء نیابۀ تتبع اختیار المنوبنَّصل و لاالجواز للاالوجهنَّا« .7
  . کارشناسی به معناي عام آن مدنظر است و نه کارشناسی به معناي خاص.8
هاي اجرایی اصلاً حکم شرعی نیستند یا حکم موقت مربوط به زمان خودشان البته این مسئله که شیوه. 9

  ).http://a-alidoost.ir/persian/lessons() 25/12/1397علیدوست، (هستند، قابل بررسی است 
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